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گر عطار نبود، مولانایی نداشتیم ا
نوشتاری از دکتر فاطمه مجیدی، استادیار گروه زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه نیشابور، به مناسبت بزرگداشت عطار نیشابوری 

 zتذکرةالاولیا«ی عطار، گل سرسبد نثر عرفانی«

از وقتــی یــادم می آیــد، از پیــران و عارفــان و عالــم عرفــان خوشــم 
می آمــد. وقتــی دســت روزگار مــرا بــه وادی ادبیــات کشــید، ایــن 
علاقــه را بــا خوانــدن آثــار عرفانــی ادامــه دادم و سال هاســت کــه بــه 
تدریــس دروس عرفانــی رشــته زبــان و ادبیــات فارســی و مطالعــه و 
پژوهش در شعر عطار مشغولم. پس از سال ها همراهی با ادبیات 
عرفانی چنان دریافتم که وجود عطار کدکنی نیشابوری، در قلمرو 
گــر  شــعر و نثــر عرفانــی چــون خورشــید اســت در منظومــه شمســی. ا
ــار  ــا«ی عط ــتیم. »تذکرةالاولی ــن نداش ــی چنی ــود، مولانای ــار نب عط
گل سرســبد نثــر عرفانــی اســت و غزلیــات و مثنوی هــای عطــار 
ــی.  ــای عرفان ــی و حکایت ه ــعر عرفان ــا در ش ــی گران به گنجینه های
گرد اندیشــه های وی و  چنیــن شــد کــه رهــرو راه عطــار شــدم و شــا

هــر آن کــس کــه درپــی شــناخت اوســت.

 zگزیده ای برپایه مثنوی های عطار به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی

چنان کــه می دانیــم، حجــم قابل توجهــی از آثــار منظــوم عطــار 
در قالــب مثنــوی اســت کــه عبارت انــد از: الهی نامــه، اســرارنامه، 
منطق الطیــر و مصیبت نامــه. مجمــوع ابیــات ایــن چهــار مثنــوی 
حــدود 22هــزار بیــت اســت کــه خوانــدن آن بــرای کســی کــه بخواهــد 
درباره عطار به شــکل تخصصی پژوهش کند، لازم و بایســته اســت؛ 
امــا بــرای کســی کــه بخواهــد بــا چکیــده اندیشــه های عطــار آشــنا 
ــذت ببــرد، شــاید خوانــدن ایــن حجــم  شــود و از مثنوی هــای او ل
از اشــعار دشــوار باشــد. ضمــن اینکــه دانشــجویانی کــه بایــد درس 
مثنوی هــای عطــار را در دوره کارشناســی زبــان و ادبیــات فارســی 
بگذراننــد، بــه متنــی نیــاز داشــتند کــه بشــود در دو واحــد درســی و 
در یــک تــرم تحصیلــی آن را بخواننــد و نبــودن چنیــن متنــی موجــب 
می شــد کــه در بســیاری از دانشــگاه های کشــور، فقــط بــه خوانــدن 
مقــداری از متــن »منطق الطیــر« بســنده شــود. ازایــن رو، مــن از 
همــان ســال1391 که ســرفصل جدیــد دوره کارشناســی ابــاغ شــد 
و درس مثنوی هــای عطــار جایگزیــن درس منطق الطیــر شــد، 
مشــغول تدویــن ایــن کتــاب شــدم. ایــن گزیــده کــه حاصــل چندیــن 
ســال تدریــس درس منطق الطیــر در ســرفصل قدیــم و مثنوی هــای 
عطار در سرفصل جدید و خوانش دقیق مثنوی های عطار است، 
بــرای ایــن درس تهیــه شــده اســت. در گزینــش از مثنوی هــا به ویــژه 
مثنوی هایــی کــه یــک داســتان بلنــد اصلــی دارنــد، تــاش بــر ایــن 
بــوده اســت کــه ســاختار داســتان اصلــی حفــظ شــود و مهم تریــن 
بخش هــای هــر مثنــوی نیــز در گزیــده باشــد. ضمــن اینکــه در ایــن 
گزیــده حکایت هــای بلنــد فرعــی در »منطق الطیــر« و »الهی نامــه« 
)شــیخ صنعــان، ســرپاتک هنــدی، زن صالحــه، رابعــه( کــه جــزو 
حکایت هــای مشــهور مثنوی هــای عطــار هســتند، بــا تلخیصــی 
محتاطانــه آورده شــده اســت. در تعلیقــات ضمــن بیــان معانــی 
واژه هــا و معنــی برخــی ابیــات بنــا بــر ایجــاز بــوده اســت، تــا هــم دســت 
اســتاد درس بازتــر باشــد و هــم حجــم و به تبــع آن قیمــت کتــاب 
کیــد  ــاد نشــود؛ البتــه از آنجــا کــه در تدریــس ایــن درس هنــوز تأ زی
بــر »منطق الطیــر« اســت، تعلیقــات ایــن مثنــوی تفصیــل بیشــتری 
دارد. گزینــش ایــن مثنوی هــا از متن مثنوی هــای عطــار به تصحیــح 

دکتــر شــفیعی کدکنی انجــام گرفتــه اســت.

 zمطالعه آثار عطار، نگاه هنری به الهیات و مذهب را به ما می آموزد

گــر کتــاب »زبــان شــعر در نثــر صوفیــه« شــفیعی کدکنی را مطالعــه  ا
کنیــم، می بینیــم کــه او عرفــان را نگاهــی هنــری بــه الهیــات و مذهــب 
می دانــد و بیــان می کنــد مــا در عرفــان و هنــر بــا بعــد عاطفــی و وجــه 
عاطفــی زبــان ســروکار داریــم و عــارف، دیــن و الهیــات را بــرای مــا زیبــا 
می کنــد. مــا در آثــار عطــار ایــن نــگاه هنــری بــه الهیــات و مذهــب را 
می بینیــم به ویــژه در حکایت هایــی کــه عطــار دربــاره مشــایخی 
چــون حــاج، بایزیــد بســطامی و ابوســعید ابوالخیــر مــی آورد کــه 
بــا نــگاه خویــش، دیــن و مذهــب و فقــه را بــرای مــا زیبــا می کنــد. 
یکــی از دلایلــی کــه مــا به عنــوان انســان عصــر مــدرن نیــاز داریــم 
کتاب هایــی ماننــد مثنوی هــای عطــار را بخوانیــم، ایــن اســت کــه 
نــگاه هنــری بــه الهیــات و مذهــب را یــاد بگیریــم تــا بــا همیــن نــگاه 
بتوانیــم دیــن را بــرای خودمــان زیباتــر کنیــم و بتوانیــم ارتبــاط خــود 
را بــا خداونــد معنــادار کنیــم، چــون دلیــل خلقــت مــا انســان ها، 
دوست داشــتن خداونــد و عشــق ورزیدن و عبادت کــردن اســت و 
ــرای  خــود خداونــد می فرماینــد: جــن و انــس را نیافریــدم به جــز ب

آنکــه مــرا عبــادت کننــد. 
مــا می توانیــم ایــن نــوع عبــادت را از عرفــا و بــزرگان عرفــان بیاموزیــم 
و بــا نــگاه آن هــا دیــن را ببینیــم. متــون عرفانــی، ایــن نــگاه را بــه مــا 
می آموزنــد. در ایــن روزگار بیــش از هــر زمانــی مــا انســان ها بــه ایــن 
نــگاه نیــاز داریــم تــا از جزم اندیشــی ها و نــگاه خشــک و متعصبانــه 
بــه الهیــات و مذهــب پرهیــز کنیــم و ارتبــاط عاشــقانه و زیبایــی 
بــا خداونــد برقــرار کنیــم. نکتــه 
ن  نــد ا کــه خو ی  یگــر د
ر  عطــا ی  هــا   ی مثنو
 ، کنــد می  ی  ر و ضــر ا  ر
لذت بــردن از حکایت هــا 
یــن  ا ز  ا ه  د ســتفا ا و 
ن  ا عنــو هــا به  یت  حکا
مضامینی برای استفاده 
یســی و  نو ن  ستا ا ر د د
نوشتن نمایشنامه های 
امــروزی اســت. بســیاری 
از حکایت هــای عطــار 
ایــن ظرفیــت را دارنــد کــه 
بــه نمایشــنامه یــا رمــان و 
داســتان امــروزی تبدیل 

شــوند.

شنبه
۲۵ فروردین ۱۴۰۳ 
۰۴ رمضان  ۱۴۴۵
۴۱۹۱ شـــــماره 

یادداشت 

ارادت و محبـت بسـیار پیـر نیشـابور را بـه حضـرات عشـق، اهل بیـت)ع( عصمـت و 
طهـارت، در نقـاط و مراتـب بسـیاری از آثـار ادبـی او می تـوان دیـد و برخوانـد.

کـر  لاولیا«یـش را از بـاب تبـرک و تیمـن بـا ذ کتـاب گران قـدر »تذکرةا کـه به بـاور خـود  چـه آنجـا 
امام جعفرصـادق)ع( امـام ششـم شـیعیان شـروع م ىکنـد و بـا ذکـر امام محمدباقـر)ع(، حضـرت باقرالعلـوم، 
بـه اتمـام م ىرسـاند یـا در سرتاسـر آثـار و مثنو ىهایـش کـه بـا عشـقى وصف ناشـدنى در وصـف امـام اول 
شـیعیان حضـرت مول ىالموالـى عل ىبن اب ىطالـب)ع( دُرسـرایى م ىکنـد و طبـع بلنـدش را پیشـکش بـه 
نعـت و منقبـت و مدیـح شـحنه و شـاه نجـف م ىکنـد. ایـن موضـوع نه تنهـا بـر آنانـى کـه شناسـاى شـعر و 
هنرمند ىهـاى پیـر نیشـابورند، پوشـیده نیسـت، بلکـه خـود مجالـى مفصـل و مبسـوط م ىطلبـد تـا صرفـا در 
این باب و از در این معانى والا به شعر او درنگریست و میزان ارادت و محبتش را در سروده هایش نسبت 
بـه اهل بیـت رسـول آخریـن)ص( خوانـد و سـنجید .بـراى نمونـه فقـط دو بیـت از ایشـان را م ىنـگارم بـا همیـن 
مضامیـن کـه البتـه ابیـات و اشـعار او در ایـن زمینـه بسـیار متعددنـد و در جا ىجـاى کتاب هایـش خـود پـرده 
از ایـن ارادت و دل سـپارى بـه حضـرات آل ا... برمـ ىدارد :ز مشـرق تـا بـه مغـرب گـر امـام اسـت / امیرالمؤمنیـن 
کـش شـوی، حسـن الثواب اسـت / کـه او هـم بوالحسـن هـم بوتـراب اسـت.و  گـر خا حیـدر تمـام اسـت / ا
همچنیـن سـروده هاى دیگـرى در وصـف و نعـت امام حسـن مجتبى)ع( و حضـرت سیدالشـهدا)ع( و به ویـژه 
علاقـه اى کـه بـه حضـرت موعود)عـج( داشـته اسـت و شـعرهایى کـه حامـل عطـر مهـدوى اسـت کـه در همیـن 
حـد اشـارت گون در ایـن مقـال و مجـال کوتـاه بـراى ایـن نوشـته پرتقصیـر مـن کافـى اسـت و بـراى خواهنـدگان 
آن مقـالات بسـیارى از محققـان و ادبـاى عزیـز سـرزمینمان نگاشـته و نوشـته شـده اسـت کـه حتـى در 

 فضا ىمجازى هم م ىتوان به بسـیارى از آن نوشـته ها و مقالات به سـادگى 
دسـت یافت .

پیر نیشابور با هر نگرشی قطعا جزو ۱۰شاعر برتر تاریخ ادبیات فارسی است و در کنار 
نام بزرگ و عزیزش می توان به نام های شمس الدین حافظ شیرازی، مولانا جلال الدین 
بلخی، سعدی شیرازی، حکیم نظامی گنجوی، حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم عمر خیام 
نیشابوری، مولانا بیدل دهلوی و شاعران دیگر بزرگ و ستوده شده اشاره کرد؛ اما لحاظ 
این تقسیم بندی که او را و آثار ادبی او را جزو گران بهاترین و ارزشمندترین شاعران و 
خالقان شعر پارسی از رودکی سمرقندی تا امروز تثبیت می کند، نشان می دهد نقش عطار 
در پردازش و خلق آثار ارزشمند عرفانی یا معرفتی قطعا نقشی بی بدیل و جاودانه است .

شهر اول
وایی عرفانی ایران زمین که حاصل کوشش ها و جوشش های خالصانه  مثلث شعر ر
نا  سه شخصیت ادبی یعنی شیخ فریدالدین عطار نیشابوری، حکیم سنایی غزنوی و مولا
ل الدین محمد بلخی اســت، در آن زمــان است و آثــار بی بدیلی که این سه شاعر بــزرگ ایــران به  جلا
گر نگوییم به تمام  تشنگان معرفت و معنویت در ادب فارسی تقدیم کردند، مثلثی است که به تعبیری ا
دقایق و ظرایف سلوک و عرفان در آثار خویش پرداختند، دست کم مهمات و اصول و فروع شعر عرفانی 
را در آثار خویش به کمال رساندند تا آنجا که بسیاری بر این باورند که آنچه شاعران بعد از ایشان در شعر 
عارفانه و مغازلات عرفانی بدان پرداختند، نحوه دیگری و نقش بدیعی بود بر همان اسرار و رازهایی که 
این سه شخصیت مهم تاریخی در ادب فارسی سرودند و خلق کردند و حتی بیش از این تا بدان جا که 
گفته باقی نگذاشتند و حرف ها را در این وادی تمام کردند. برخی معترف شدند، ایشان هیچ حرفی را نا

در این وادی، یعنی در هفت شهر عشق .

شهر دوم

گر شخصیتی همچون عطار نیشابوری را صرفا یک شاعر  بسیار خوش باورانه است ا
که بنا بر مدعاهای تاریخی، پیر نیشابور کسی بوده  یا شخصیت ادبی بزرگ دانست، چرا
است که در سفر یا مهاجرت بهاءالدین ولد، پدر مولوی که به خاطر بیم از حمله مغول از شهر بلخ عازم 
قونیه شده است، در راه که از نیشابور می گذشتند، در دیداری که با جناب شیخ فریدالدین عطار داشتند، 
او بشارت ولی شدن مولانا در سنین طفولیت را به پدر او می دهد و این کار از عهده کسی برنمی آید مگر 
پیری ولی شناس و آینه بین یا آینده بین که در سیمای مولوی کودک قدوقامت معنوی بزرگ سالی او را 

می بیند و حتی کتاب »مصیبت نامه« خویش را به او تقدیم می کند.
ازاین رو مولانا جلال الدین محمد بلخی در سنین بزرگ سالی و در اوج کمال معنوی خویش بدین معنای 
ج حقیقی و معنوی عطار شهادت می دهد، آنجا که صادقانه و دلدارانه می سراید: هفت  بزرگ در طی مدار

شهر عشق را عطار گشت/ ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم.
یا آنجا که مولانا می گوید: عطار روح بود و سنایی دو چشم او / ما از پی سنایی و عطار آمدیم.

گر عطار عاشق بُد، سنایی شاه و فائق بُد / نه اینم من نه آنم  یا در بیتی دیگر که این گونه سروده است: ا
من که گم کردم سر و پا را.

و حتی بر دانندگان زبان و پرداخت های ادبی پوشیده نیست که حتی کتاب درسی و پرآموزه های حکمی 
و عرفانی »مثنوی معنوی« مولانا جلال الدین به شیوه و روش »حدیقه الحقیقه« ثنایی و کتاب »الهی نامه« 

عطار سروده و طبع شده است .

شهر سوم

در بیـن شـاعران و ناظمـان ادب پارسـی کم انـد شـاعرانی کـه هـم در شـعر و فنـون 
سـرایش شـعر سـری بیـن سـرهای بـزرگ یافته انـد و بـر قله هـای ادب ایـن سـرزمین نشسـته اند 
کـی از بزرگـی و عظمـت شـأنی اسـت در نـگارش متـون یـا آموزه هـا و  و هـم کلام و نوشـتار منثورشـان خـود حا
قصصـی کـه کتابـی هـم وزن و هم سـنگ دواویـن شـعر از خـود بـه یـادگار گذاشـته باشـند و شـیخ فریدالدیـن 
عطـار در کتـاب ارجمنـد و بالابلنـد »تذکرةالاولیـا«ی خویـش کـه الحـق از بهتریـن و خاص تریـن متـون منثـور 
عرفـان ایران ىاسالمى اسـت، اثـرى را بـرای مـا و همـه علاقه منـدان و شـیفتگان معـارف خـاص و آموزنـده 
از زندگـى، احـوال و اقـوال شـیوخ صوفیـه و عرفـاى دیگـر ایـن جغرافیـاى فکـرى گـردآورى کـرده و بـه رشـته 
تحریـر درآورده و تقدیـم کـرده اسـت کـه بـا انصـاف تمـام از جامع تریـن و زیباتریـن ایـن نـوع کتاب هـاى 

تذکره نویسـى در طـول قـرون حاضـر بـوده اسـت. 
ح حال زیسـت  کرشـده و شـر همچنیـن، مـا شـناخت و معرفـت بیشـتر نسـبت بـه بسـیارى از عرفـاى ذ
یبـاى منثـور او  کـه از ایشـان نقـل شـده اسـت، مرهـون ایـن اثـر لطیـف و ز و سـخنان و قصه هایـى را 
هسـتیم، چنان که حـظ دوچندانـى از کلام و اثـر منثـور شـیخ اجـل در خوانـش کتـاب شـریف »گلسـتان« او 
 م ىبریـم یـا بـراى مـا »فیه مافیـه« مولانـا و »مقـالات« شـمس الحق تبریـزى قـدر و منزلتـى خـاص در آثـار منثـور 

عرفانـى دارد. 
کتـاب »تذکرةالاولیـا«ی پیـر نیشـابور انـگار گل سـرآمد همـه کتـب منثـور عرفانـى اسـت کـه بـه شـیوه اى زیبـا 
و اثرگـذار نگاشـته شـده اسـت و تـا امـروز ایـن کتـاب محـل مداقـه خلوت نشـینان و راهگشـاى بسـیارى از 
محققـان و طالبـان علـم و اخالق و معرفـت و فضیلـت در عرفـان اسالمى بـوده اسـت، آن هـم بـه زبـان زیبـا 

و شـیواى فارسـى .

شهر چهارم

شهر ششم

بعد از حکیم سنایى، آن که راه او را پى م ىگیرد، شیخ عطار است و عطار بزرگ چونان 
سلف خویش به جاى اینکه شعر را و قریحه نابش را در خدمت دربار پادشاهان یا تمتعات فردى 
ج کند، شعر را محملگاهى براى بیان بهترین و بزرگ ترین آموزه هاى بشرى که انسان را به فوز و به  دیگر خر
رستگارى حقیقى م ىرساند، قرار م ىدهد. بنابراین، گزافه نیست که شعر شاعرانى مانند سنایى و عطار و 
مولوى را قبل از ایجاد سبک عراقى با تمام تغزلات عاشقانه و عارفانه اش و قبل از ظهور حضرت سعدى و 
کشیدن و رهیابى شعر و آثار والا و اثرگذارش در قلوب  حضرت لسان الغیب حافظ شیرازى، بسترى براى وا
و زندگى مردم و در تربیت فکرى و تذهیب عملى انسان هاى ره جو و سالک طریق حق و حقیقت دانست 
که از قِبَل سرایش شعرشان کلاس هاى درسى عمومى، همه گیر و والایى براى تمام خواهندگان و جویندگان 
اسرار و رازهاى آفرینش و رازهاى باطنى انسان فراهم م ىکند و دانسته م ىشود با این تفاوت که در زبان 
عطار ما به همان اندازه که محتوا و معناى شعر به سمت آموزندگى و راهیابى مردم حرکت م ىکند، زبان 
شعر هم از قامض بودن سبک خراسانى و پیچیدگى لغات و اصلاحات به اصطلاح سخت و دیریاب در 
شعر به سمت سادگى و روانى و سهل الفهم بودن بیشتر به راه م ىافتد و جلوه م ىنماید و به نسبت مثلا 
کتاب هاى »سیرالعباد ال ىالمعاد« یا »حدیقة الحقایق« سنایى که فهم سخت ترى دارند و بیشتر خواص 
جامعه را در دانندگى زبان شعر مخاطب خویش قرار م ىدهند، کتاب هاى پیر نیشابور زبان ساده تر و 
ترین رازهاى سلوک  ترین و والا عامیانه فهم ترى را در پیش م ىگیرد؛ چه آنجا که در »منطق الطیر« بالا
عرفانى را در زبانى شیرین و روایتى منظوم از قول وقرار مرغان بیان م ىکند و چه در کتاب هاى گران سنگ 
دیگرش همچون »اله ىنامه« و »اسرارنامه« و »مصیبت نامه« و »هیلاج نامه« با مثنو ىهاى بسیار زیبا و 
بردارنده قصایدى  گارمان به نام دیوان غزلیات عطار م ىشناسیم که در ارزشمندشان و آنچه ما در روز
چند و حتى ترکیب بند و ترجیع بندهایى است از حضرت ایشان و ب ىشک به همراه آنچه از موالید فکرى 
و ذوقى مولانا جلال الدین و غزل هاى شورمندش در دیوان کبیر یا شمس م ىخوانیم، مقدمه اى است 
خ  ترین غزلیات تاریخ ادب فارسى که در طبع و اثر حافظ و سعدى ر بهترین و بسترساز بر بهترین و والا
یباشناسانه خویش  نموده و حتى زبان معیار فارسى را تا همین امروز از لطافت و از برخوردار ىهاى ز
بهره مند و فرهمند ساخته است. این همان راستین و مردمین شعر عرفانى است که از برکات آثار شیخ 

فریدالدین عطار و روهروان بعد از او سر زده و براى ما به یادگار باقى مانده است .

شهر پنجم

گــر بــر اســـاس بــرخــى مستندات  ا
ر  یدالدین عطا کــه شیخ فر یم  یخى بپذیر تار
رگ  کهولت و پیرى در حمله مغولان به شهر بز در سنین 
ور نیشابور مقتول گشته و جان به لقاى جانان برده  و علم پر
است، من دوست م ىدارم ایشان را از شهداى عشق الهى خطاب 
کنم که توسط جاهلان و معناناشناسان و غارتگران به ساحت 
عظیم الشأن انسان به فوز شهادت و سعادت رسیده است و از 
پیرى چنین فرزانه و رازدان و والا که آثار و کلماتش قلوب بسیارى 
را هم در عصر خویش و هم در طى قرون و ادوار و اعصار بعد از 
خویش به گرما و روشنا و معرفت کشانده و رسانده است نیز به جز 
چنین فرجام و سرانجامى توقع نیست که حضرت رحمت للعالمین 
فرمودند هرکس عاشق باشد و بمیرد، قطعا شهید مرده است و 
عشق به خداوند اول و آخر و ظاهر و باطن و عشق به انبیا و 

اولیای الهى در حرف حرف کلمات زیبا و روشن وجودش نمایان 
و آشکار است .

براى ما خراسان ىها هم جوارى با او و با مرقد شریفش و نام مبارکش 
مایه افتخار و سرور باطنى است، مشروط به اینکه از این دریاهاى 
پردروگوهرى که براى ما از آثار وجود شهیدش به یادگار گذاشته 
است، گهرها بیابیم، غواص ىها کنیم و نکته ها بیاموزیم و پاى در 
راه عشق جاودانى او و امثال حضرتش بگذاریم .بهترین حسن 
لابلند او چیزى  کوتاه بر مقام با خاتمه در این اشارت نویسى 
یبا  نم ىتواند بود به جز نگارش و خوانش دوباره غزلى بسیار ز
از شعرها و سروده هاى او که در همین غزل م ىتوان دقت نظر و 
راه نازک خیالى و طریق عاشقانه و عارفانه فردى او را به کمالت 
زیبایى دریافت .خداوند او را با انبیا و اولیایی که در وصفشان 

شعرها سروده است، محشور و هم نشین گرداند .

ره میخانه و مسجد کدام است
که هر دو بر من مسکین حرام است
نه در مسجد گذارندم که رند است

نه در میخانه کاین خمار خام است
میان مسجد و میخانه راهی است

بجویید ای عزیزان کاین کدام است
به میخانه امامی مست خفته است
نمی دانم که آن بت را چه نام است

مرا کعبه خرابات است امروز
حریفم قاضی و ساقی امام است

برو عطار کو خود می شناسد
که سرور کیست سرگردان کدام 

است

شهر هفتم

 7 شهر عشق 
همراه و هم راز با سیمرغ

مروری بر آثار و احوال شیخ فریدالدیـن عطار نیشـابوری به مناسبت 
بزرگداشت این شاعر
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ز  گزیده هایی ا کتابی است شامل  »مقامات ره حیرانی« 

1402 منتشر شده و حاصل  که در سال مثنوی های عطار 
سال ها انس با آثار عطار است. دکتر فاطمه مجیدی، استادیار 
گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور، در مجال زیر و 
هم زمان با روزی که با نام و یاد این شاعر بزرگ خراسان گره 

خورده است، در نوشتاری از 
چگونگی تهیه و تدوین 

ست  گفته ا ب  کتا ین  ا
و دلایلی که می تواند ما 

را به خواندن آثار عطار 
ترغیب کند.

ویژه بزرگداشت
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